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بـر  کـه  کارهایـی  نکنیـم؛ مجموعـه ی  را  کارهـا  یـک سـری 
اسـاس آموزه هـای نشـئت گرفته از فرهنـگ یـا سـنت یـا... 
می دهیـم. انجـام   )Automatic( خـودکار  شـکل  بـه 
متـن زیـر روایـت برخـی تجـارب از یـک دوره ی لکنـت زبـان 
اسـت از شـخصی کـه اگـر امـروزه بـا او صحبـت کنیـد، بـاور 
نخواهیـد کـرد کـه کسـی کـه چنیـن بـا فصاحـت و بلاغـت 
یـک  دارد،  گسـترده ای  واژگانـی  خزانـه ی  و  می گویـد  سـخن 
چنیـن  امـا  اسـت.  گذاشـته  سـر  پشـت  را  لکنـت  دوره ی 
دوره ای در زندگـی او وجـود داشـته و صرفـاً به خاطـر عدم درک 
درسـت برخـی اطرافیـان تبدیل به خاطراتی تلخ شـده اسـت؛ 
خاطراتـی تلخـی که اگـر همان اطرافیـان یک سـری اعمال را 
انجـام نمی دادنـد، رقـم نمی خـورد. ایـن خاطرات را نخسـتین 
بـار در شـبی شـنیدم که تـا نزدیک صبـح گفت وگـو می کردیم 
و مـن را بـه یـاد شـعری انداخـت کـه بـرای نویسـنده ی متن 
زیـر چنـان بـود کـه گویـی از جهـان خـودش برآمده اسـت. با 
آن کـه می دانسـتم یـادآوری این خاطرات بـرای ش نامطبوع 
اسـت، از نویسـنده خواهـش کردم که این تجـارب را مکتوب 
کنـد؛ اولًا بـرای خـودش، و ثانیـاً بـرای آن کـه مکتـوب کردن 

ایـن تجـارب می توانـد تـا حـدی کمـک کنـد کـه دیگـران در 
مواجهـه با موقعیت های مشـابه، »الگوهای خـودکار فعلی« 
در  متعـددی  سـخن رانی های  در  پیش تـر  کننـد.  عـوض  را 
مزمـت سـنت شـفاهی سـخن گفتـه ام و مقالـه ای بـا عنوان 
امـلای نانوشـته غلـط نـدارد! بـا عنوان فرعـی نقدی بر سـنت 
شـفاهی در ایـران نیـز در انتظـار طبع/نشـر دارم و در آن جاها 
تفصیـلًا بحـث کـرده ام کـه مکتـوب کـردن تجارب اسـت که 
تجـارب آینـده را متحـول و متغیـر خواهـد کـرد و مِـن جمله 
چنیـن تجاربـی اهمیـت متخص خـود را دارنـد چراکه بـه بیان 
فرزانـه ای، »نوشـتن، تاریخی کـردن ]و تا درجاتـی عینی کردن[ 
خویش اسـت«! نویسـنده نیـز لطف کرد و متن زیر را نوشـت 
و بـرای انتشـار بـه مـن داد و امـروز ایـن فرصـت مهیا شـد.

ایـن متـن سـویه هایی از نظـرات و عقایـد نویسـنده دارد و 
سـویه های از تجربـه ی پدیدارشـناختی یـک پدیده ی جسـمانی 
 )Mental not spiritual( کـه می تواند اثرات غیرجسـمانی
داشـته  برمی آیـد،  از متـن  کـه  چنـان  و  باشـد  داشـته  نیـز 
اسـت. هـر چنـد کـه مواجهـه بـا برخـی پدیده هـای جسـمانی 
بـرای دوره ای کوتـاه )تـا درمـان آن( تا حـدودی اجتناب ناپذیر 
اثـر  در  هـم  عمدتـاً  کـه  غیرجسـمانی  عـوارض  امـا  اسـت 
تـا  قطعـاً  کـه  اسـت  داده  رخ  دیگـران  مواجهـه ی  نحـوه ی 
حـدود بیش تـری قابـل اجتناب اسـت! بعبـارةٍ اُخـری، از پدید 
آمـدن ایـن پدیده هـا نمی شـود جلوگیـری کـرد امـا از پدیـد 
آمـدن رنجـی کـه در اثـر کژفهمـی دیگـر از آن پدیـد می آیـد 
کـه می تـوان جلوگیـری کـرد! از ایـن جهـت ایـن متـن بـرای 
آشـنایی امـور اجتناب پذیر مزبور بسـیار حائز اهمیت اسـت.
اهمیـت دیگـر ایـن متـن، کـه بـه ویـژه از منظـر روان کاوی 
گـزارش  همیـن  اسـت،  برجسـته  اگزیستانسیالیسـتی 
 Frist-person( اول شـخص  منظـر  از  دسـته اول  تجربـه ی 
experience( اسـت کـه البتـه بـا قلمـی نوشـته شـده کـه 
تـوان آن را دارد کـه تجـارب خـود را در قالب کلمـات منتقل 
انتقـال  قابلیـت  کلمـات  کـه  نیـک می دانیـم  )البتـه  کنـد 
»تمـام« تجربـه را ندارنـد و تنهـا تـا حـدی می تواننـد این کار 
را انجـام بدهنـد امـا بحـث بر سـر ایـن اسـت که بسـیاری از 
قلم هـا تـوان همیـن قـدر انتقـال را نیـز ندارند و آشـنایی با 
متـون ادبـی و داشـتن خزانـه ی واژگانی قابل توجه اسـت که 
می توانـد ایـن امـکان را فراهـم کنـد کـه در همان حـد توان 
زبـان بـرای بیـان تجربـه، انتقـال و بـه اشـتراک گذاری تجارب 

میـان سـوژه های مختلـف را ممکـن کنـد(. 
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بیانیه ی )Manifest( نشریه ی امداد
دکتر سید امیر محمد موسوی جشنی|عضو شورای مرکزی هلال احمر تربیت مدرس| سردبیر مجله ی امداد دانش جو

نشـریه ی امـداد دانش جـو کـه از ایـن پـس بـه همـت کانـون 
هـلال احمـر دانشـگاه تربیـت مـدرس منتشـر خواهـد شـد، بـه 
طبـع، انتظـار مـی رود بـر محـور مسـائل مرتبط بـا بحـران، بلایا، 
امـداد و نجـات )Disaster, Relief & Rescue( باشـد. اما فی 
الواقـع خـودِ امـداد و نجـات و بحـران در تمامـی شقوق شـان، 
 ،)Complexed( مرکـب  و  پیچیـده  اجتماعـی،  پدیده هایـی 
 Multifaceted,( چندعاملـی  و  چندسـاحتی  چندبُعـدی، 
و  هسـتند   )Multidimensional & Multifactorial
نمی شـود مسـائل مجلـه ی حاضر را محدود مسـائل فنـی امداد 
و نجـات کـرد؛ چراکه امداد حتی در سـاده ترین سـطوحش و حتی 
 CPR:( در سـطح کمک رسـانی اولیـه بـرای احیـاء قلبی-ریـوی
Cardiopulmonary resuscitation( یـا کمک به بندآوردن 
محـل خون ریـزی، پدیـده ای اجتماعی-فرهنگـی نیـز می باشـد!
بـرای مثـال در فرهنگ هایـی مشـابه فرهنگ ما کـه تفاوت های 
جنسـی و جنسیتی نمود و تظاهرات گسـترده تر و شدیدتری دارد، 
نمی تـوان در همـه ی مـوارد خون ریـزی، طبق دسـتورالعمل های 
و  مددجـو  البسـه ی  کـردن  پـاره  بـه  امـدادی،   )Protocols(

1.  در ابتـدای شـکل گیری مطالعـات علمـی، ایـن علـوم را کـه بـه تازگـی از فلسـفه جـدا شـده بودنـد، صرفـاً مطالعـه ی محیـطِ طبیعـی می دانسـتند؛ 
فـی المثـل: جغرافیـا )Geography( در لغـت یعنـی زمین نـگاری )زمیـن بـه مثابـه جـای گاه انسـان( کـه بعدهـا عمـلًا به شـکل حدأقلی تبدیل شـد 
بـه مطالعـه ی روابـط متقابـل انسـان و طبیعت بـا روش علمی کـه عمدتاً مفاهیـم فضـا )Space(، موقعیـت )Location(، مـکان )Place(، محیط 
)Environment( و... در آن بـه کـرات دیـده می شـود. امـا تلقـی تعاریف جدیـد از این علوم متفاوت اسـت و هدف این علـوم را مطالعه ای رابطه ای 
می داننـد؛ فـی المثـل تعاریـف جدیدتـر، همـان جغرافیـا را مطالعـه ی رابطـه ی محیط بـا محیط، انسـان با محیـط و ]حتی[ انسـان با انسـان می دانند. 

برای مثـال ر.ک.
شـکوئی، حسـین، )1378(، اندیشـه های نـو در فلسـفه ی جغرافیـا، چاپ چهاردهـم: )1391(، تهران: مؤسسـه ی جغرافیایـی و کارتوگرافی گیتاشناسـی: 

انتشـارات گیتاشناسـی. جلد اول: ص 20-15.
شـبلینگ، ژاک، )]1994[(، جغرافیا چیسـت؟ تاملی در مسـائل بنیادی جغرافیای معاصر، ترجمه از فرانسـوی: سـیروس سـهامی، )1377(، چاپ دوم: 

)1385(، مشـهد: محقق.
مطلبی که نقل شده، با ویراست دوم کتاب که در سال )2011( چاپ شده تطبیق داده شد.. ر.ک.

Scheibling, J., & Borne, D. (2011). Qu›est-ce que la géographie ?, 2ème édition, Paris : Hachette.
کلاوال، پـل، )1995(، تاریـخ جغرافیـا ]از مجموعـه ی معـروف »چـه می دانـم؟«[، ترجمـه از فرانسـوی: سـیروس سـهامی، )1376(، ]به چـاپ دوم هم 
رسـیده: )1385( امـا ارجـاع بـه چـاپ اول اسـت[، مشـهد: محقق. کل کتاب سـیر تحـول جغرافیا و موضـوع مورد مطالعـه ی آن را بحـث می کند اما 

بـه ویـژه ص 157-160؛ 173-176؛ و علی الخصـوص ص 185-183.
مطالب نقل شده از این منبع نیز با نسخه ی آخر آن مقابله شده است:

Claval, Paul, (2022), Histoire de la géographie, (collection de l›édition) Que sais-je, Paris : Presses universitaires de 
France (PUF).
هاگـت ، پیتـر، )؟ ]ویراسـت اول: 1972 ولـی تاریـخ ویراسـتی کـه ترجمـه از روی آن انجـام شـده، مشـخص نیسـت و ممکـن اسـت از ویراسـت دوم 
)1975( یـا سـوم )1979( باشـد[(، جغرافیـا: ترکیبـی نو ]یک سـنتز مدرن[، ترجمه: شـاپور گودرزی نژاد، جلـد اول )1373(، جلـد دوم )1375(، ]جلد اول 
بـه چـاپ 12ام هـم رسـید: )1392( و جلـد دوم بـه چاپ چهـارم: )1386([، تهران: سـازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی دانشـگاهها )سـمت (. 

از تـداوم و اسـتمرار  از آن هـا در راسـتای جلوگیـری  اسـتفاده 
خون ریـزی اقـدام کـرد! در این موارد، جنسـیت مددجو، جنسـیت 
امدادگـر و محیـط فرهنگی-اجتماعی ای که امـداد در آن صورت 
می گیـرد، بایـد لحـاظ گردند. کـم نبوده مـواردی کـه امدادگر، به 
خاطـر امدادرسـانیِ بـدونِ لحاظ کـردن این تفاوت هـای فرهنگی، 
توسـط مددجـو یـا اطرافیـان مجددجـو مـورد حملـه قـرار گرفته 

است!
فراتـر ایـن کـه، در سـطوح بحـران یـا بلایـا و فجایـع طبیعـی 
نیـز، مسـئله، کامـلًا طبیعـی نیسـت بل کـه طبیعی-اجتماعـی 
دریاچـه ی  بحرانـیِ سـطحِ آب  المثـل کـم شـدنِ  فـی  اسـت. 
ارومیـه یـا تـالاب جازموریـان یـا زاینـده رود و... در ایـران صرفـاً 
بلایایـی طبیعـی و محیطـی در ارتبـاط بـا خشک سـالی نیسـتند، 
بل کـه پدیده هایـی هسـتند کـه عـلاوه بـر خصلت هـای طبیعـی 
بـا  انسـان ها  ارتبـاط  محیـط،  بـا  انسـان ها  ارتبـاط  در  محیـط، 
هـم و نحـوه ی مدیریـت محیـط رخ داده انـد. شـاهد ایـن مدعـا 
کـه »ایـن بحران ها صرفـاً طبیعـی نبودند«، عـلاوه بـر جدیدترین 
تعاریـف علوم مرتبط با جغرافیا، بوم شناسـی و زمین شناسـی1، 
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لکنـت چیـز عیجیبـی نیسـت؛ پدیـده ای جسـمانی اسـت کـه 
درمـان دارد. ابتـدا بدانیـد و آگاه باشـید کـه طـرف مقابـل 
مریـض و ضعیـف نیسـت. لطفـاً فقـط در مواجـه بـا کسـی 
انجـام ندهیـد!  را  لکنـت صحبـت می کنـد چنـد کار  بـا  کـه 
حرفـش را کامـل نکنیـد. تا جایی کـه امـکان دارد با آرامش 
و آرام صحبـت کنیـد. اگـر لکنتش شـروع شـد اگـر می توانید 
دسـتش را بگیریـد، منتظـر اتمـام حرفـش نباشـید و بـه او 
حـس آرامـش بدهید. به چشـمانش خیـره نشـوید؛ حتی اگر 
خـودش بـه شـما خیـره شـد. خیلـی اوقـات اگـر بـه این هـا 

توجـه نکنیـد طـرف مقابـل را اذیـت کرده ایـد.
...اما با این همه کسی از من خیس، از من خسته نپرسید

که از نگاه نادرست و طعنه  ی تاریک می ترسم یا نه؟
که از هجوم نابهنگام لکنت و گریه می ترسم یا نه؟...1 

... اتفاقـات عجیبـی طـی سـال ها رخ داد تـا ایـن لحظـه کـه 
ایـن نوشـته تـراوش می کنـد؛ بـه لطـف دوسـتی تازه آشـنا 
ولـی مُـدرِک بـه امـور. همـه چیـز را از قسـمت دردآور بـه 
یـاد دارم )جـز درد چیـزی نبـود(، از تاریـخ دقیقی کـه نمی دانم 
تـا تاریخـی کـه آهسـته آهسـته مـرا فهمانیـد کـه دیگـر 
نمی توانسـتم ماننـد هـم سـن و سـال های خود حـرف برنم. 
بزرگ سـالان  برخـی  ولـی  چیسـت  داسـتان  نمی فهمـد  بچـه 
می پذیرنـد  آمـوزش  نـه  ناداننـد.  بی رحمانـه ای  شـکل  بـه 
چـرا  نمی دانسـتم  کـه  زمان هـا  آن  می کننـد.  قبـول  نـه  و 
و چگونـه این گونـه شـده، بـه صـورت اوتوپایلـوت )کنتـرل 
خـودکار Autopilot( و ناخـودآگاه محکـوم بـه طـرد شـدن 
از بیش تـرِ جمع هـا می شـدم. تفـاوت ایـن محکومیـت بـا 
سـایر محکومیـن در ایـن اسـت کـه )1( قضـات از هـر سـنی 
)بـه تعـداد بی شـمار( هسـتند و حکم شـان لازم الاجـرا و تنها 
یـک منبـع بـرای صـدور حکم دارنـد: ندانسـته های خودشـان. 
)2( نـه تنهـا نمی دانسـتم چرا، بل  کـه حتـی نمی فهمیدم چرا 
)بـه زبـان حقوقی نه تنهـا تفهیم اتهام نشـده بـودم، تفهیم 
موضـوع هم نشـده بودم(. حتـی در دادگاه هـای این مملکت 
هـم )حداقـل یکی درمیـان( اول می گوینـد چـرا و بعـدا رأی 

1. شعر از سید علی صالحی

مصلحتـی خـود را صـادر می فرماینـد.
ثبـت  انگلیسـی  زبـان  کلاس  اسـت:  ایـن  تلخ ترین هـا  از 
نـام شـدم؛ بـه خاطـر پـدر و مـادری کـه گمـان کـرده بودنـد 
فرزندشـان گویـی باهـوش اسـت. بـا نگرانـی ولـی بـه امیـد 
اتفاقـات خـوب سـر کلاس رفتـم. تـرم اول همـه چیـز خوب 
پیـش رفـت؛ معلـم خـوب و هم کلاسـی های خـوب باعـث 
شـدند نفـر اول کلاس بشـوم و تـرم بعـد رایـگان ثبت نـام 
شـدم. تـرم بعـد هم ماننـد ترم قبـل همه چیز خـوب؛ حیف 
کـه خـوب بـودن بـرای مـن یعنـی امـری غیرعـادی بـود! بـه 
همیـن منـوال پیـش رفـت تـا این کـه تـرم سـوم، معلـم 
ناگهـان تغییـر کـرد امـا خوشـحال بـودم کـه هم کلاسـی ها 
وجـود  مـن  سـمت  جبهـه ی  یـک  و  نکـرده  تغییـر  حداقـل 
داشـت. تـرم شـروع شـد و معلـم شـروع بـه صحبـت کـرد و 
منـی کـه در ذهـن، جواب هـا و حرف هایـی کـه درشـان یـک 
»نفـر اول موسسـه« باشـد آمـاده کـرده ام. ناگهـان سـوالی 
کـرد! و مـن ناتـوان از گفتن! مـدام تلاش می کـردم کلمه ای 
بـه زبـان بیـاورم ولی فقـط صدای نفـس نفـس زدن از ته ریه 
بـه گـوش می رسـید! بـه صورت مـوازی بـا اصوات مـن، کم 
کـم نـگاه تحقیرآمیـز آن معلم برای همان هم کلاسـی هایم 
اذن شـروع بـه خندیـدن بـود )همان هایی که خوشـحال بودم 
حداقـل اگـر معلـم ندانـد ایـن دوسـتان می داننـد(. ولی آن 
معلـم بی رحـم بـه ایـن اذن کفایـت نکـرد و چهارپایـه ی زیـر 
پایـم را محکـم بـا پـا زد. گفـت: چه طـور بـا ایـن وضـع تـرم 
نفـر اول  بـه این کـه  قبـل قبـول شـدی اصـلًا؟! چـه برسـد 
شـوی؟!! فرآینـد )Process( زبان آمـوزی و اولیـن جلسـه ی 
تـرم سـوم کلاس آمـوزش زبانـی کـه بـرای کودکی 10 سـاله 
در اولیـن روزِ کلاس، بـا امیـد فـراوان شـروع شـده بـود، در 
اولیـن دقایـق بـه معنـی واقعـی کلمه مقطوع النسـل شـد 
)زمسـتان 1380(. مـن حتـی آن زمان نمی دانسـتم چرا باید 
بـه یـک نفـر خندید؛ اگـر آن فرد جـوک نمی گوید یا سـعی در 

خندانـدن من نـدارد!
در نوجوانـی کـه دوران بلـوغ جسـمی و راونـی را می گذراندم، 

همه چیز از تاریخـی که نمی دانم 
اما آهسته آهسـته مرا فهمانید...

محسن قره باغ، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه خوارزمی
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در دبیرسـتان، معلـم بـه جـای این کـه سـوال 
و  می نوشـت  کاغـذی  روی  را  سـوال  بپرسـد، 
جویـی  صرفـه  وقـت  در  کـن  »پـر  می گفـت: 
اعتمـاد  ریختـن  فـرو  از  ترکیبـی  می شـود«! 
بـه نفـس، تنفـر از خـودم و دیگـران و این کـه 
ماننـد محکومی کـه تقاضای اشـد مجازات را 
بـرای خودش می کنـد را تجربـه می کردم. من 
هـم از روی ناچـاری و جلوگیـری از فروریختـن 
را از  بیشـتر خویشـتن، بایـد خـودم، خـودم 
بقیـه طـرد می کـردم. البتـه کـه تنهـا نبـودم 
دیزنـی  والـت  شـخصیت های  ماننـد  ولـی 
)ولـی دیـزی پـز( یک باره همـراه بـا تصویر 
بسـته ی )Close shut( غرورآمیزی از دل 
آتش بیـرون نیامـدم. پناهگاهـم محدود 
بـود بـه چنـد نفـر کـه مـن را به این شـکل 
قبـول کـرده بودنـد: دو دوسـت و خانـواده.
از این هـا بگذریـم، برگردیـم بـه سـال ها 
قبـل کـه بـرای اولین بار عاشـق شـدم. 
دختـری  عاشـق  کـه  مذهبـی  نوجوانـی 
دل  فیلـم  اگـر  می شـود.  غیرمذهبـی 
حـال  متداعـی شـد  ذهن تـان  در  شکسـته 
نوشـته بـالا را بـه آن اضافـه کنیـد. حتی 
نمی شـود تصـورش کـرد کـه عاشـق 

بشـوی کـه نتوانـی سـلام بدهـی ...
ایـن مرقومه حکایتی از نتوانسـتن ها 
نیسـت، نه، حکایتی از تحمل نشدن ها، 
اسـت.  عمیـق  تنهایی هـای  و  تمسـخرها 
برابـری می کنـد  را فقـط وقتـی  تنهایـی  ایـن 
کـه مـادری کـه همیشـه بـود و بایـد 
باشـد، نباشـد. نتوانسـتن فعلـی بـود 
کـه از بیـرون بـه من تحمیل می شـد. 
مـن همـه توانایی هـا را داشـتم ولـی 
درسـت  نمی توانسـتم  چـون  گاهـی 
اذیـت  و  فشـار  در  یـا  و  بگیـرم  نفـس 
بـودم کلمـات را شـدیدتر و واقعی تـر 
بـه  می توانسـتم  تکـرار  بـا  همـراه 
زبـان بیـاورم. این نـگاه زیبا 
نیسـت؟ اکنـون از نظر من 

2. بخش دیگری از همان شعر قبلی

و شـما کـه رنـج مـن را می خوانـی زیباسـت ولی اگـر هم رنج 
واقعیـت  چیسـت،  واقعیـت  می دانیـد  باشـید  بـوده  مـن 
زندگـی و انسـان ها بـرای کسـی کـه بـا لکنـت حـرف می زنـد 

جلـوه ی دیگـری دارد...

در نکوهـش یـا حیـرت از زنـده بیـرون آمـدن از آن روزهـا 
نمی توانـم سـخنی بگویم. امـا آن اتفاقات یقینـاً بیش تر از 
هـر پدیـده ی دیگـری در من تاثیر گذاشـته اسـت. سـاده ترین 
مثـال ایـن اسـت کـه عـلاوه بـر تـلاش بـرای ایجـاد آرامش 
درون و حفـظ ثبـات، ناخـودآگاه بایـد کلمـات را بشناسـی و 
اگـر تلفـظ کلمـه ای برایـت سـخت بـود جایگزیـن پیـدا کنی. 
همیـن باعـث می شـود دریایی از کلمـات را بشناسـی. کم تر 
حـرف می زنـی و بیشـتر گـوش می دهـی. ناخـودآگاه مثـل 

نمی شـوی. احمق هـا 
را بشناسـیم، درک کنیـم کـه چـه  زبـان  شـاید اگـر لکنـت 
اندیشـه های عمیـق و نابـی از پشـت آن بیـرون می زنـد. اما 
شـاید هنـوز برای خودم هم ناشـناخته اسـت چراکـه اتفاقات 
آن دوره هنـوز نـه کالبدشـکافی شـده نـه فرامـوش. حتـی 
به یـادآوری آن زمان هـا، قسـمتی عمیـق و غبارگرفته از منِ 
امـروزی را لمـس و محزون می کند. آن قسـمت من درسـت 
مانند انسـانی پیر و خمیده اسـت که گوشـه ی اتاقی سـیگار 
بـه دسـت نشسـته، و دسـت بـر پیشـانی، آرنـج روی زانـوی 
جمـع کـرده ی خـود گذاشـته اسـت و حتـی بخش هـای دیگـر 

مـن هـم نمی داننـد کـه در فکر چیسـت!
... من خودم بودم

شناسـنامه ای کهنـه و پیراهنـی پـر از بوی پونـه و پروانه های 
بنفش

حالا هنوز گاه به گاه سراغ گنجه که می روم
می دانم تمام آن پروانه ها مُرده اند

حالا پیراهنِ چرک آن سال ها را به در می آورم
می گـذارم روبـروی سـهمی از سـکوت آن سـالها و می گریـم 

می گریـم!
چندان بلند بلند که باران بیاید

و بدانم که همسایه ام باز مهمان و موسیقی دارد.
بغضـم  جهـان  جنـوب  و  شـمال  ندانسـتن  از  دیگـر  حـالا 

د نمی گیـر
حالا دیگر از هر نگاه نادرست و طعنه ی تاریک نمی ترسم
حالا دیگر از هجوم نابهنگام لکنت و گریه نمی ترسم ...2
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پیش بینـی، هشـدارهای مـداوم و راه کارهایـی بـود کـه توسـط 
زمین شناسـی  اقلیم شناسـی،  اسـاتید جغرافیـا، کویرشناسـی، 
و... و حتـی اسـاتید برجسـته ی دیگررشـته ها در همیـن زمینـه 
ارائـه شـد )کـه البتـه نادیـده گرفتـه شـد(! یعنـی بسـیاری از 
اسـاتید حوزه هـای مرتبـط، )در مـواردی حتـی نزدیک بـه یک دهه 
قبـل،( پیش بینـی کـرده بودنـد کـه وضعیـت چگونه می شـود و 
البتـه کـه می دانیـم »غالـب امـوری را کـه می شـود پیش بینـی 
کـرد، می شـود پیش گیـری کـرد« )امـا نظـام مدیریتـی بـدان 
بی توجـه بـود(. ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری می پندارنـد که 
پدیده هـای طبیعـی یـا بلایـا، بـه ناگهـان رخ می دهنـد و بشـر در 
مقابـل آن هـا مقهـور و متحیّـر اسـت! امـا چنان که گفته شـد 
امـروزه بـه مـدد علـم مـدرن، بسـیاری از پدیده هـای »طبیعـی« 
و حتـی بلایـای »ناگهانـی« را می شـود پیش بینـی کـرد و تبـع 
وارد  در بسـیاری مواقـع می تـوان بسـیاری صدماتـی کـه  آن 
می کننـد را پیش گیـری یـا حدأقـل میـزان آسـیب را تخفیـف 
داد )Mitigation(. در نتیجـه دیگـر نمی شـود چنیـن پدیده هایی 
 )In principle( را صرفـاً طبیعـی دانسـت بل کـه علـی الاصـول
پدیده هایـی طبیعی-اجتماعی هسـتند که تعینـات آن ها کاملًا 

وابسـته بـه نظـام مدیریتـی جوامع اسـت.
گویـی بحران/بلایـا و بـه تَبَـع آن امـداد و نجـات جملگـی فـی 
ابعـاد  کـه  هسـتند  چندبعـدی  و  پیچیـده  پدیده هایـی  الذّاتـه 
فرهنگی-اجتماعـی آنـان شـاید از ابعاد فنـی آن کم اهمیت تر 
نباشـند و حتـی اگـر ادعـا شـود کـه در امـداد و نجـات شـاید 
جنبه هـای اجتماعـی در رتبـه ی پایین تـری قـرار دارنـد، می شـود 
نشـان داد کـه در برخـی مـوارد، عمـلًا، علـت پدیدآیـی بحـران/
بلایـی کـه باعـث نیـاز بـه امـداد و نجـات شـده احتمـالًا ابعـاد 
اجتماعـی یـا حدأقـل اجتماعی-مدیریتـی مهم تـری نسـبت به 
ابعـاد طبیعـی داشـته اسـت. البته باید توجه داشـت کـه برخی 
نگاه هـای اجتماعـی نیـز جنبه هـای غیراجتماعی )اعـم از طبیعی 
و فنـی و مهندسـی و مدیریتـی و...( را بـه شـدت نادیـده گرفته، 
مغفـول گذاشـته و/یـا کم اهمیـت )و در مواقعـی بی اهمیت( 
شـمرده اند در حالـی کـه از دیگـر سـو، جنبه هـای غیراجتماعی نیز 
نـه تنهـا کم اهمیت تـر نیسـتند بل کـه در برخـی مـوارد بیش تـر 
و شـدیدتر از جنبه هـای اجتماعـی بـه متخصص نیـاز دارند. علاوه 
بـر آن، عـدم اجماع میـان متخصصین حوزه هـای مختلف علوم 

چاپ دوم جلد اول: )1374(: ص 33-29.
مطالـب ایـن منبـع نیـز بـا ویراسـت چهـارم آن تطبیـق داده شـد و مطلـب همان اسـت فقط از این ویراسـت بـه بعد، عنـوان به جای »سـنتزی مدرن 

)A Modern Synthesis)« تبدیل به »سـنتزی جهانی )A Global Synthesis(« شـده اسـت. ر.ک.
Haggett, Peter, (2001), Geography: A Global Synthesis, 4th ed., New Jersey: Prentice Hall.

اجتماعـی و تعـدد و تشـتت مبانـی و روش هـا )و بـه تبـع ایـن 
دو، نتایـج و مواضـع( در این علوم، سـبب شـده کـه دخیل کردن 
جنبه هـای اجتماعـی در مسـائل طبیعـی و فنـی و مهندسـی بـا 
مشـکلات دوچنـدان نیـز روبـه رو باشـد؛ بـه طـوری کـه بسـیاری 
خیـرش را بـه شـرش می بخشـند. امـا حتی اگـر علـوم اجتماعی 
کنونـی از پرداختـن صحیـح بـه امور طبیعـی عاجز باشـد، مدعای 
اصلـی بحـث کـه همانـا طبیعی-اجتماعـی بـودن پدیده هـای 
مطروحـه در بحـث فـوق الذکر می باشـد، کماکان بـه قوت خود 
باقـی اسـت )شـایان ذکر اسـت کـه البته بـه نظر هم نمی رسـد 
کـه علـوم اجتماعی فعلی کامـلًا در همه ی ایـن زمینه ها ناتوان 

باشد(.
در نتیجـه ضـرورت دارد کـه دامنـه ی مسـائل مرتبـط بـا امـداد 
و بـه تبـع، دامنـه ی مسـائل مطروحـه در ایـن مجلـه گسـترش 
بـا اخبـار  بـه هیـچ وجـه محـدود بـه مسـائل مرتبـط  یابـد و 
هـلال احمـر یـا مسـائل تخصصـی و فنـی نباشـد تا مسـاهمت 
)Contribution( حداکثـری دانش جویـان را نیـز بتـوان در تولید 

محتـوای مجلـه کسـب کـرد.
بـا ایـن حال نشـریه ی امداد دانش جـو علی القاعده قرار نیسـت 
کـه بـه وضعیـت فرهنـگ و اجتمـاع بپـردازد امـا طبـق آن چـه 
گفتـه شـد هـر جایـی کـه جنبه هـای فرهنگی-اجتماعـی امـداد 
محـل توجه باشـد، مسـتقیماً به مجلـه مربوط اسـت. در نتیجه 
نشـریه ی امـداد بنـای خـود را بر آن گذاشـته که با وجـود آن که 
بخشـی از نشـریه بـه فعالیت هـای کانـون هـلال احمـر تربیـت 
مـدرس و بازتـاب اهـم فعالیت هلال احمر کل کشـور تخصیص 
خواهـد یافـت، بـا محدود نشـدن بـه سـطوح طبیعـی مدیریت 
و...(،  زلزله شـناختی  پزشـکیِ،  زیست شـناختی،  از  )اعـم  بحـران 
بسـتری بـرای ارائـه ی تمامـی متـون مرتبـط یـا تمـام متونـی 

باشـد کـه حداقـل به چنیـن اهدافـی می اندیشـند!

امیـد اسـت کـه »امـداد« نـه فقـط یـک نشـریه که یک سـنت 
و/یـا نهـاد شـود کـه ماننـد مشـعلی در دو امـدادی، مـداوم از 
نسـلی بـه نسـل بعدی سـپرده شـود و هـم واره در راه خدمت به 

دانش جویـان باشـد.
سید امیر محمد موسوی جشنی، تیر 1401
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تقدم پیش گیری بر امداد در امداد و نجات ریزش 
سازه

نگاهی پیش گیرانه به تأثیر طرح اختلاط بتن در مقاومت ساختمان و نقش آن در بلایای 
طبیعی با نگاهی به مسائل انضمامی

دکتر سید امیر محمد موسوی جشنی، امدادگر و پژوهش گر مغز اجتماعی

دکتر صالح سلیمانی روزبهانی، مهندسِ عمران سازه

مقدمه
یکـی از مهم تریـن انـواع امـداد کـه امـروزه در صلیـب سـرخ 
و هـلال احمـر بـه شـکل تخصصـی دنبـال می شـود و پـس از 
طـی دوره هـای عمومـی امدادگـری، بایـد دوره ی مجزایـی بـر 
ریزش هـای  از  )اعـم  ریـزش  هنـگام  در  امـداد  گذرانـد،  آن 
 ))Collapse( کامـل  فروریزی/فروریـزش  یـا  مقطعـی 
و  امـداد  عنـوان  تحـت  گاه  کـه  اسـت  عمرانـی  سـازه های 
نجـات آوار شـناخته می شـود. حـوادث مربـوط به سـازه ها به 
علـل مختلفـی می تواننـد روی دهنـد کـه تـا کنـون در طـول 
زلزلـه اسـت و بـه همیـن جهـت  تاریـخ، مهم تریـن آن هـا 
دوره هـای تخصصـی مذکـور را معمـولًا تحـت عنـوان امـداد 
اشـتباهات  چـون  دیگـری  مـوارد  امـا  می شناسـند.  زلزلـه 
در   ))Fault( قصـور  یـا   )Error( خطـا  از  اعـم   Mistakes(
سـاختن سـازه ها نیـز می توانـد مسـبب آن باشـد کـه اگـر 
اصول مهندسـی در سـاختن سـاختمان رعایت نشـود ممکن 
اسـت آسـیب های ناشـی از آن، از آسیب های ناشـی از زلزله 
نیـز بیش تـر بشـود.1 در جسـتار حاضـر عـلاوه بـر ایـن کـه بـه 
ایـن مسـئله پرداختـه خواهـد شـد، از منظـری متفـاوت کـه 
همانـا نـگاه پیش گیرانه اسـت به مسـئله ی امـداد در ریزش 

سـازه ها، پرداختـه خواهـد شـد.
فـی الواقـع چیزی که عمومـاً در مورد تمامـی موقعیت های 
امـداد )و مِـن جملـه امـداد در ریـزش سـازه( نادیـده گرفتـه 
می شـود، بحـث پیش گیـری اسـت! پیش گیـری علـی الاصول 
بـرای جلوگیـری از وقـوع فاجعـه اسـت و نـه ایـن کـه زمانی 

1. در پاورقـی بایـد ذکـر شـود کـه گاهـی چنیـن وضعیتـی را بـه مدرنیتـه یـا علـم مـدرن نسـبت داده انـد کـه اشـتباه بسـیار بزرگی اسـت چراکـه چنین 
اتفاقاتـی دقیقـاً بـه خاطـر »عـدم رعایـت« اصـول مهندسـی مـدرن )که بر علـم مدرن ابتنـا دارد( اسـت؛ و نه بـه کار بسـتن آن. مثلًا گفته انـد این نوع 
ساختمان سـازی مـدرن سـبب شـده چنیـن سـاختمان هایی سـاخته شـوند یـا حتی گفته شـده سـبک زندگی مـدرن باعث چنیـن اتفاقاتی شـده اما فی 
الواقـع عـدم رعایـت تمهیـدات و معیارها/اسـتانداردهای )Standards( مـدرن )که در نسـبت تناتنگی با یافته های علم مدرن هسـتند( سـبب چنین 
وقایعـی می شـوند. پـس برعکـس، نـه تنهـا علـم مـدرن مسـبب ایـن حـوادث نیسـت بل کـه بی دقتی یـا عدم دقـت کافـی در آن یـا عـدم اهتمام و 

التـزام لازم بـه آن و بـه اصـول و اسـتانداردهای مهندسـی مـدرن اسـت که باعـث چنین حوادثی می شـود.

کـه فاجعـه رخ داد، تـازه بـه فکر امـداد بیفتیم )کـه موضوع 
اصلـی مجلـه ی حاضر اسـت(؛ پـس پیش گیری نه تنها بخشـی 

از تفکـر امـدادی کـه مقـدم بر امـداد نیز می باشـد!
در حوزه ی بهداشـت و سـلامت، جمله ی معـروف »پیش گیری 
به تـر از درمـان اسـت« چنـان نهادینـه شـده که امـروزه حتی 
در فضـای عمومـی )Public Sphere( نیـز به نیکی شـناخته 
از حـوزه ی  ایـن تفکـر پیش گیرانـه  بایـد  امـا  شـده اسـت. 
بهداشـت و سـلامت بـه تمامـی حوزه هـا تعمیم داده شـود 
و شـاید در حـوزه ی بلایـا و بحران هـا بتوان گفـت: پیش گیری 

به تـر از امداد اسـت«.
ایـن تفکـر، در فرآینـد تطـورِ )Evolution( انسـان، مزیـت 
تطابقـی )Adaptive Advantage( مهمـی بـرای بقـا فـرد 
 )Survival of the individual and species( و گونـه ی
انسـان داشـته اسـت. برای مثال چنـان که زیگمونـد فروید، 
اتریشـی   )Well-known( نیک شناخته شـده ی  محقـق 
الاصـل، نشـان داد، اسـاس شـکل گیری بـر�خ از اضطراب های 
کـه  اسـت  گناهـی  احسـاس  و  پشـیمانی  حـس  انسـان، 
معمـولًا بعـد از برخـی اعمـال انسـان شـکل می گرفـت )به 
تعبیـری اضطـراب ماتأخـر یـا پسـینی )A posteriori(( اما 
بـرای آن کـه ایـن حـس پشـیمانی بـه قبـل از انجـام عمـل 
انتقـال پیـدا کنـد که سـبب جلوگیـری از تکـرار اعمالی شـود 
کـه پیامدهـای ناخوشـایند دارنـد، نوعـی دیگـر از اضطـراب 
وجـدان  عـذاب  عنـوان  تحـت  امـروزه  کـه  گرفـت  شـکل 
شـناخته می شـود )بـه تعبیری اضطـراب ماتقدم یا پیشـینی 
)A priori((؛ و بـه موجـب آن شـانس بقای/برجامانـدن/
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یافـت.  افزایـش  انسـان  گونـه ی   )Survival( دوام آوردن 
یعنـی تفکـر پیش گیرانه نـه تنها امـروزه که قرن هاسـت که 
در فرآینـد تطور انسـان بـه بقای/برجامانـدن/دوام آوردن ما 
در طبیعـت کمـک کـرده اسـت و امـروزه نیـز عـلاوه بـر بقـا، 
می توانـد مشـکلات را نیـز کم تر کـرده و حتـی کیفیت زندگی 

را افزایـش دهـد.
ایـن نـگاه در مـورد تمامـی مخاطـرات )اعـم از طبیعـی و 
اجتماعـی )اعـم از حقوقـی و اقتصـادی و سیاسـی و...( نیـز 
بایـد تبدیل به نگاه غالب و مسـلط در سیاسـت گذاری شـود. 
پـر واضـح اسـت کـه در مورد امـداد نیز )کـه در بلایـا و بحران 
نـگاه پیش گیرانـه  قـرار می گیـرد(، همیـن  اسـتفاده  مـورد 
اهمیتـی دوچنـدان دارد چراکـه وقتـی بحـث »امـداد« پیـش 
و  سـنگین  و  گـزاف  هزینه هـای  آن  مـوازات  بـه  می آیـد، 
مهم تـر از آن از بیـن رفتـن جـان برخـی انسـان ها نیـز مطرح 

می شـود.

بیان مسئله
بـرای مثـال زلزله کـه یکـی از مهم تریـن بلایای شناخته شـده 
کشـیدن  بیـرون  و  آوار  زدن  کنـار  بحـث  هـم واره  اسـت، 
بازمانـدگان را بـه هـم راه دارد و پـس از نجـات بازمانـدگان، 
امدادرسـانی،  در  مصروفـه  سـنگینِ  هزینه هـای  بـر  عـلاوه 
هزینه هـای سـنگین بازسـازی از قبیل درمان آسـیب دیدگان، 
تأمین مجدد مسکن و... را نیز در پی خواهد داشت و فراتر از 
تمامـی ایـن موارد، جان بسـیاری افراد به شـدت به مخاطره 
افتـاده و جان هـای بسـیاری نیـز گرفتـه می شـود؛ در حالی که 
بـه خطـر افتـادن جـان حتـی یـک نفـر هـم غیرقابل اغمـاض 
اسـت! هم چنیـن برخـی آسـیب های ناشـی از زلزلـه ممکـن 
اسـت منجـر بـه مـرگ نشـود امـا شـرایط و کیفیـت زندگـی 
را بـه شـدت تحـت شـعاع قـرار دهـد؛ بـرای نمونـه بسـیاری 
بـه  دارنـد.  وضعیتـی  چنیـن   )Disabilities( معلولیت هـا 
عـلاوه، پـس از زلزلـه نیـز بسـیاری از موقعیت هـای اجتماعی 
)بـه ویـژه موقعیت هـای اجتماعـی رقابتـی( را حتـی بـرای 
زلزله زدگانـی کـه از مـرگ و آسـیب های مادام العمـر و دیگر 
آسـیب های جسـمانی و... نجـات یافته انـد نیـز غیرعادلانـه 
می کنـد. فـی المثل افـرادی که می خواهنـد در موقعیت های 
رقابتـی شـدیدی ماننـد کنکـور شـرکت کننـد، اگـر بـا زلزلـه 
مواجـه شـوند و حتـی هیچ گونـه آسـیب های جدی جسـمانی 
هم ندیده باشـند، وضعیت شـان نسـبت به رقباشـان چگونه 
خواهـد شـد؟ آن هـا عـلاوه بـر زمانـی کـه صـرف مقابلـه بـا 
 )Trauma( زلزلـه و اسـکان مجـدد و... کرده انـد، بـا ترومـای
ناشـی از زلزلـه چگونـه می خواهنـد بـا رقبایـی کـه در کمـال 

آرامـش مطالعـه می کردنـد، رقابـت کننـد؟
امـا آیـا زلزله فی النفسـه ایـن مسـائل را ایجـاد می کند؟ در 
واقـع ایـن در واقـع ریختـن سـاختمان در اثـر زلزله اسـت که 

چنیـن مسـائلی را ایجـاد کـرده که البتـه فقط با زلزله نیسـت 
کـه فرومی ریـزد و در اثـر مشـکلاتی غیـر از زلزلـه )فـی المثل 
ساخت وسـاز غیرمهندسـی سـاختمان( نیـز می توانـد همیـن 
مصائـب را در پی داشـته باشـد. پـس اگر سـاختمان ایمن تر 
باشـد نه تنها از مشـکلاتی کـه در اثر ایمن نبودن سـاختمان 
رخ می دهـد جلوگیـری می شـود بل کـه حتی مقاومـت در برابر 
بلایای طبیعی که رخ دادنش فعلًا از دسـت بشـر خارج اسـت 

نیـز افزایـش می یابد.
امـا آیا این مطالب در سـطح مسـائل نظـری باقی می مانند 
یـا مسـائلی اسـت کـه در جامعـه افـرادی فراوانـی را درگیـر 
کـرده اسـت؟ پاسـخ ایـن بـه پرسـش بـه دو شـکل می تواند 
نشـان دهـد کـه موضـوع بحث جسـتار حاضـر از یک پرسـش 
نظـری یـا بررسـی مـوارد اسـتثنایی فراتـر رفتـه و می توانـد 

متعلـق یـک مطالعـه ی علمی باشـد:
- یکـی آن کـه نشـان داده شـود کـه افـراد فراوانـی درگیـر 

مسـئله ی محـوری مـورد مطالعـه هسـتند؛
- و دیگـر ایـن که نشـان داده شـود که حتی درگیر شـدن یک 

نفـر نیز غیرقابل اغماض اسـت.
البتـه چنـان کـه پیش تر گفته شـد هر دو مورد برای مسـئله ی 
در  از آن  امـا فراتـر  محـوری جسـتار حاضـر رخ داده اسـت. 
جامعـه ی مـا کـه ریـزش سـاختمان بـه دفعـات در صفحات 
حـوادث روزنامه هـا دیـده می شـود و گاه بـه شـدت خبرسـاز 
می شـود، شـاید اهمیـت دوچندان داشـته باشـد. اخیـراً خلل 
و نقایـص ناشـی از عـدم اهتمـام و التـزام لازم بـه اصـول 
و  مقطعـی  ریزش هـای  از  نه چندان کمـی  مـوارد  مهندسـی، 
فروریـزش کامـل سـاختمان را رقم زده که حتـی یک موردش 
نیـز قابـل پذیرش نیسـت. مثال هایی چون حادثه ی پلاسـکو، 
واقعـه ی هلدینـگ عبدالمالکـی و امثالهم تنها بخشـی از آن 
هسـتند. البتـه کمـاکان نبایـد فراموش کـرد که نقـش زلزله 
برجسـته اسـت و در سـال های اخیر زلزله های سـر پـل ذهاب، 
ارومیـه و... بازتـاب خبری بسـیار زیـادی پیدا کـرد در حالی که 
هنـوز هـم خاطـرات زلزله هـای بـم و رودبـار در روایـات مـردم 
در مکالمـات روزمـره بازگـو می شـود. پـس اولًا این مسـائل 

افـراد بسـیاری را درگیـر می کند.
لحـاظ  بـه  ایـن مسـائل  اهمیـت  کـه  حـال  عیـن  در  ثانیـاً 
اجتماعـی غیرقابل انکار اسـت، حتی یک مورد از آسـیب های 
جـدی آن نیـز قابـلِ اغماض نیسـت. برخی آسـیب های جدی 
ناشـی از ایـن وقایـع جـان افـراد را بـه مخاطـره می انـدازد و 
برخـی دیگـر ممکـن اسـت مشـکلاتی پدیـد آورد که تـا آخر 
عمـر بـا فـرد باقـی بماننـد. در نتیجـه هـر آن چـه کـه بتواند 
کمک رسـان  آسـیب هایی  چنیـن  دادن  رخ  از  پیش گیـری  در 

باشـد، حائـز اهمیت اسـت.
شـکی نیسـت کـه ایمن سـازی سـازه ها یکـی از مهم تریـن 
ایـن موارد اسـت. فـی الواقع هـدف اصلی مهندسـی عمران 
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اقتصـادی  حـال  عیـن  در  و  ایمـن  سـازه هایی  سـاختن  نیـز 
اسـت. هـر مهنـدس عمـران تمـام تـلاش خـود را بـرای بـه 
ثمـر رسـیدن ایـن دو هـدف انجام می دهـد. البتـه تمرکز این 
نوشـتار بـر ایمـن بـودن سـازه اسـت؛ و نـه اقتصـادی بـودن 
آن! چراکـه اگرچـه اقتصـادی بـودن مهـم اسـت امـا ایمـن 
بـودن نسـبت بـه آن مقـدم اسـت. در ادامـه می خواهیـم 
یکـی از مباحثـی کـه تاثیـر سـوء در ایمنـی سـاختمان دارد را 

کنیم. تشـریح 
در ایمن سـازی سـاختمان مسـائل فراوانـی می توانـد مـورد 
 Dampers( بحـث قـرار گیـرد. امـروزه بحـث انـواع دمپرهـا
اعـم از فعـال )Active( و غیرفعـال )Passive(( و مـوارد 
به روزتریـن  از  شـاید  سـازه  ایمنـی  در  آن هـا  اسـتفاده ی 
الگوبـرداری  مباحـث در مهندسـی عمـران باشـد؛ هم چنیـن 
از تجـارب مهندسـی کشـور زلزله خیـز ژاپـن نیـز از گرایشـات 
)Trends( عمـده ی تحقیقاتـی در مهندسـی زلزلـه اسـت. بـا 
ایـن حـال بحثـی کـه در جسـتار حاضـر صـورت خواهـد گرفت 
مربـوط  مـوارد مشـابه  یـا  مـورد  دو  ایـن  از  هیچ کـدام  بـه 
نخواهـد بـود بل کـه در این جـا بـه موضوعـی بسـیار بنیادی تر 
پرداختـه خواهـد شـد که مشـکلات فراوانی ایجاد کـرده: عدم 
رعایـت اصـول و اسـتانداردهای مهندسـی! البتـه بایـد در نظر 
داشـت که اسـتانداردهای فعلی مهندسـی در کشـور در موارد 
بین المللـی  اسـتانداردهای  از  سـطحِ پایین تر  نه چندان کمـی 
اسـت اما همان هم رعایت نمی شـود! در نتیجه در شـرایطی 
کـه سـطوح ابتدایـی ایمن سـازی بـا مشـکل مواجهه اسـت، 
شـاید بـه جـای پرداختـن بـه مرزهای/لبه های تحـولات علمی 
)Edge of science(، اولویـت بـا پرداختـن بـه ایـن مـوارد 

)یعنـی عـدم رعایـت اصـول و اسـتانداردها( باشـد.

بحث اصلی
در ایـن راسـتا مـوارد متعـددی را می تـوان مطـرح کـرد کـه 
هـر یـک فرصـت مجزایـی طلـب می کنـد و در جسـتار حاضـر 
اثـر عـدم  صرفـاً بـه مسـائلی پرداختـه خواهـد شـد کـه در 
رعایـت اصـول و اسـتانداردهای مهندسـی در طـرح »اختـلاط 
بتـن« ایجـاد می شـوند. می دانیـم کـه سـازه های مختلـف، از 
مـواد متفاوتـی سـاخته می شـوند و بتـن یکـی از مهم تریـن 
مـوادی اسـت کـه در سـازه ها بـه کار گرفتـه می شـود. بتـن 
بیش تـر بـه جهـت طراحی سـتون، تیر و... اسـتفاده می شـود. 
البتـه بتـن بـا مواد دیگـری نیـز ترکیب می شـود )یا بـه بیان 
 Reinforced or( فنـی بـا مـواد دیگـری تقویـت یـا مسـلح
واحـد  بـا  )کـه  تـا مقاومـت مناسـبی  Armed( می شـود( 
مگاپاسـکال محاسـبه می شـود( پیـدا کنـد. اگـر بخواهیـم 
فرآینـد نحـوه ی تولیـد بتـن، انتقـال آن بـه سـاختمان، اخـذ 
نمونـه ی بتـن، تحلیـل نمونـه و کنتـرل و نظارت بـر آن را با 

چنـد جملـه خلاصـه کنیـم، بدیـن صـورت اسـت که:

 ))Batching( 1. ابتـدا بتـن در کارخانه ی تولید بتن )یا بچینگ
بـا »طـرح اختـلاط« مشـخص، تولیـد می شـود. منظـور از طرح 
اختـلاط، یعنی بسـته به مگاپاسـکال مشـخص )یعنی میزان 
مقاومـت بتنـی مشـخص( کـه بـرای ترکیـب آن بـا آرماتور 
)Armature: مـواد مسـلح کننده( بـه جهـت طراحی سـتون، 
تیـر و ... نیازمندیـم، مقـدار ماسـه، سـیمان، آب و... اضافه 

می شـود، تـا مقـدار قابـل انتظـار مقاومت به دسـت آید.
2. مـواد )بتـن( تولیـد شـده از محـل بچینـگ می بایسـت به 
سـمت سـاختمان در حـال احداث توسـط ماشـین های حمل 

بتـن )تراک میکسـر: Truck Mixer( انتقـال داده شـود.
بتـن  از  خـاک  مکانیـک  آزمایـش گاه  تکنسـین های   .3
موجـود در ماشـین حمـل بتـن نمونه بـرداری کـرده و نمونـه 
را در آزمایـش گاه، آزمایـش می کننـد تـا مگاپاسـکال آن از 

نباشـد. کم تـر  اسـتاندارد 
4. مهندسـین اجـرا و ناظـر نیـز گـزارش مقاومـت نمونـه 
بتـن اخـذ شـده از ماشـین حمـل بتـن )کـه در آزمایـش گاه 
اندازه گیـری شـده بود( را مشـاهده، نظارت و کنتـرل می کند.
5. اگـر همـه ی مـوارد مورد تایید بود، بتن در سـازه اسـتفاده 

می شود.
در هـر یـک از چهـار مـورد اول ممکن اسـت بی دقتـی یا عدم 
لحـاظ کـردن دقت مهندسـی منجر بـه ایجاد فاجعـه در آینده 
یـا حتـی در حیـن احداث سـازه شـود. هم چنین ممکن اسـت 
ایـن بی دقتـی در چندیـن مـورد از ایـن مـوارد صـورت گیـرد و 

شـدت فاجعـه را بیش تـر کند.
بچینگ

 Concrete( در مـورد اول، عـدم دقـت در طـرح اختـلاط بتـن
mix design( )یـا بـه زبـان سـاده نحـوه ی ترکیـب مـواد 
سـازنده ی بتـن(، می توانـد مقاومت بتن را کاهـش داده و از 
ایـن طریـق منجـر بـه فاجعه شـود که در اثـر کاهـش یافتن 
مقاومـت بتـن، سـازه نتواننـد فشـار ناشـی از سـاختمان یا 

حتـی وزن خـود را تحمـل کنـد.
تراک میکسر

در مـورد دوم نیـز دخالـت »بعضـی« راننـدگان ماشـین حمل 
بتـن در طـرح اختـلاط می توانـد منجـر بـه فاجعـه شـود. امـا 
چـرا »بعضـی« راننـدگان در طـرح اختـلاط دخالـت می کننـد؟ 
بسـته بـه سـاعت حمـل بتـن کـه ممکـن اسـت زمـان اوج 
ترافیـک باشـد و یا خرابی ماشـین حمل بتـن و...، بتن تولید 
شـده ممکـن اسـت دیرتر به محـل مورد نظر برسـد و امکان 
خشـک شـدن بتـن در ماشـین را بـه همراه داشـته باشـد که 
ایـن امـر می توانـد منجر به خرابی ماشـین شـود، و بـار مالی 
سـنگینی بـرای راننـده بـه همـراه داشـته باشـد. در نتیجـه 
ممکـن اسـت کوتاهی و قصـور در رفتار »بعضـی« راننده های 
ماشـین حمـل بتـن را شـاهد باشـیم و حتـی ممکـن اسـت 
ایـن کوتاهـی و قصـور بـرای دیگـران قابل مشـاهده نباشـد. 
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یکـی از ایـن کوتاهی هـا می توانـد ایـن باشـد کـه بعضـی از 
راننده هـای ماشـین حمـل بتن بـرای جلوگیری از عـدم خرابی 
ماشـین خـود، بـا ریختـن آب بـر روی ترکیبـی کـه بـا »دقـت 
بچینـگ  در   »)Engineered Accuracy( مهندسی شـده 
تولیـد گشـته بـود، منجـر به کاهـش مقاومـت مـورد انتظار 
در بتـن شـود. ایـن امر باعث عـدم مقاومت پیش بینی شـده 

در سـازه می شـود.
تکنسین ها و مهندس ها

از  »برخـی«  اسـت  ممکـن  چهـارم،  و  سـوم  مـورد  در 
مهندسـین  یـا  خـاک  مکانیـک  آزمایـش گاه  تکنسـین های 
اجـرا و ناظـر که خود قرار نیسـت در سـاختمان سـاکن شـوند 
و بـه اصطـلاح فقـط قـرار اسـت »بسـازند و بفروشـند«، در اثر 
سـهل انگاری، بی حوصلگـی یـا از سـر عدم تعهد حرفـه ای و/یا 
اخلاقـی دقت مهندسـی لازم را بـه خرج ندهند یا حتی نسـبت 
بـه نتیجـه ی گـزارش بی توجه باشـند یـا اساسـاً نمونه برداری 

را انجـام ندهنـد.

نتیجه گیری
از ایـن دسـت باعـث می شـوند کـه سـازه ی مـورد  امـوری 
نظـر نـه تنهـا در برابـر میـزان زلزلـه ی مشـخص در طراحـی 
مقـاوم نباشـد، بل کـه حتـی در صـورت افزایـش بـار وارده به 
سـاختمان فروریـزش کنـد. فراتـر از ایـن، حتی ممکن اسـت 
کـه پیـش از احـداث کامل سـاختمان، عـدم مقاومـت بتن 
منجر به ریزش سـازه شـده و جـان کارگران، سـاکنین، عابران 
پیـاده و سـواره را بـه خطـر انداخته و به راحتـی منجر به مرگ 

شـود.  افراد 
البتـه شـکی نیسـت کـه ترکیـب شـدن دو یـا چنـد مـورد از 

مـوارد فـوق الذکـر می توانـد عمـق فاجعـه را بیش تـر کنـد 
و البتـه کـه ترکیـب هـر چهـار مـورد فاجعه بارتریـن حالـت 
اسـت؛ یعنـی ممکـن اسـت بچینگ اولیـه در کارخانـه، دقتِ 
مهندسی شـده را نداشـته باشـد و بعـد همـان ترکیـب کـه 
میـزان مقاومـت کم تـری دارد، بـه علـت آبـی کـه راننـده ی 
ماشـین حمـل بتن بـه ترکیب اضافـه می کند، مجـدداً بخش 
دیگری از میزان مقاومتش را از دسـت بدهد و تکنسـین های 
آزمایشـگاه مکانیـک خـاک نیـز نمونه بـرداری ای کـه بایـد 
می کردنـد را درسـت انجـام ندهنـد )یـا اصـلًا انجـام ندهنـد( 
و مهندسـین اجـرا و ناظـر بـه علـت سـهل انگاری یـا نادیـده 
گرفتـن گـزارش، متوجـه نشـوند کـه مقاومـت ایـن ترکیب 
بتـن تـا چه حـد کاهش یافته اسـت. در چنین حالتـی احتمال 
ایـن که سـازه در حین سـاخت فروبریزد بسـیار بیش تر خواهد 
شـد چـرا که حتی یکـی از این مـوارد نیز برای فروریزش سـازه 

در حیـن سـاخت آن می توانـد کفایـت کنـد.
کوتـاه سـخن؛ ایـن مـوارد تنهـا نمونه هایـی از عـدم اهتمام 
و التـزام لازم بـه اصـول و اسـتانداردهای مهندسـی بـود کـه 
در شـرایط کنونـی دامنـه ای بسـیار گسـترده تر دارنـد و البتـه 
همان طـور کـه اشـارتی شـد، می تواننـد سـبب آسـیب های 
انسـان ها  جـان  انداختـن  مخاطـره  بـه  مـواردی  در  و  جـدی 
بشـود. در ایـن جسـتار به اقتضای فـرم ارائـه ی مطالب صرفاً 
بـه نمونه هـای مـورد بحـث پرداختـه شـد و امیـد اسـت کـه 
فرصـت بیش تـر بـرای بحـث در بـاب باقـی مـوارد نیـز باشـد 
تـا بـا پیش بینی خطاهـا و قصورات ناشـی از آن هـا، بتوان از 

وقـوع آسـیب ها پیش گیـری کـرد.
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یک ساله ی فعالیت های  گزارش 
کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر دانشگاه تربیت مدرس

برپایی غرفه سلامت در پردیس مرکزی دانشگاه

بـه همـت کانـون هـلال احمـر و انجمـن علمی-دانشـجویی 
پرسـتاری دانشـگاه تربیـت مـدرس و بـا همـکاری معاونت 

دانشـجویی و فرهنگی - اجتماعی دانشـگاه از روز یکشـنبه 
۵ اردیبهشـت 1401 بـه مـدت سـه روز غرفـه غربالگـری 
فشـارخون، قنـد خون، سـلامت و بهداشـت و هـلال احمر 

برپا شـد.

احمر  هلال  موزه  از  مدرس  تربیت  دانشگاه  احمر  هلال  دانشجویی  کانون  مرکزی  شورای  بازدید 
واقع در خیابان ولی عصر، ساختمان توان بخشی هلال احمر

ایـن بازدیـد کـه به مناسـبت هفته هـلال احمـر و یکصدمین 
 ۲۱ چهارشـنبه  روز  بـود؛  جمعیـت  ایـن  تأسـیس  سـالگرد 
اردیبهشـت بـا همـکاری هلال احمـر منطقه ۷ برگزار شـد . 
دارد  سـال   ۹۱ بـر  بالـغ  قدمتـی  مـوزه  ایـن  محتـوای 
کـه در آن اشـیاء و هدایـا، ابـزار آلات ۹ دهـه فعالیـت 
بشردوسـتانه و امـدادی، اسـناد تاریخـی و تصاویـر متعدد 

دیگـر نگهـداری مـی شـود.
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برگزاری اولین دوره ی کارگاه مقدماتی هلال احمر

یکـی از نخسـتین فعالیت هـای کانـون هـلال احمـر تربیـت 
مـدرس، برگـزاری اولیـن دوره ی مقدماتـی تعلیـم امدادگـر 
هـلال احمـر در دانشـگاه تربیـت مـدرس بـود کـه پـس از 
مدت هـا کـه بـه خاطـر شـرایط پاندمی کویـد-19 بـه تعویق 
افتـاده بـود، بـا اسـتقبال بسـیار قابـل توجـه دانشـجویان 
مواجه شـد.  دوره هـای تعلیم امدادگر همـواره جذابیت خود 
را دارنـد امـا همـو اره بـه خاطر برخـی پیچیدگی هـا، دل خراش 

بـودن برخـی مـوارد و بـار مسـئولیتی 
مـی آورد،  امدادگـر  بـرای  کـه 

همـراه  مخاطـب  ریـزش  بـا 
ایـن  کـه  ویـژه  بـه  اسـت 
دوره هـا بـر خـلاف بسـیاری 
از دوره هـای متـداول بـرای 
امتحـان  مـدرک،  اهـدای 

پایانـی نیـز دارد.
امـا اولیـن دوره  ی تعلیـم 

هـلال  کانـون  امدادگـر 
احمـر تربیـت مـدرس 
 10 و  جلسـه   5 طـی 
اواخـر  از  سـاعت 
تـا  اردیبهشـت 

 1401 خـرداد  اواسـط 

از  ابراهیمـی  خانـم  سـرکار  دوره  ایـن  مـدرس  برگزارشـد، 
اعضـای بـا سـابقه ی مرکـز هـلال احمـر بودنـد. در نهایـت از 
میـان شـرکت کنندگان، که 20 دانشـجوی تربیـت مدرس که 
شـامل عمـوم اعضـای شـورای مرکـزی کانـون بودنـد، اکثراً 
امتحـان پایـان دوره را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـتند.
در ایـن دوره مـوارد متعـددی از جملـه نحـوه ی آتل بنـدی، 
نحـوه ی امدادرسـانی در خون ریزی، نحوه ی 
احیـاء )CPR(، نحوه ی امداد در هنگام 
اولویت هـای  برخـی  عضـو،  قطـع 
ملاحظـات  برخـی  عمل کـردی، 
فرهنگـی، اصـول اولیـه ی اقـدام، 
و...  حیاتـی  علائـم  بررسـی 
و  نظـری  اشـکال  بـه 
عملـی و به شـکل 
تعلیم  کارگاهـی 

داده شـد. 

احمر کتاب خوانی هلال  مسابقه ی 

ــت  ــا محوری ــر ب ــلال احم ــی ه ــابقه ی کتاب خوان ــن مس اولی
ــرداد  ــخ 29 خ ــردی در تاری ــه ی کارب ــای اولی ــای کمک ه کتاب ه
ــوب  ــتقبال خ ــا اس ــه ب ــابقه ک ــن مس ــد.در ای ــزار ش 1401 برگ
ــرکت کنندگان  ــر از ش ــد ۸ نف ــرو ش ــگاه روب ــجویان دانش دانش
ــه قیــد قرعــه  ــد کــه ب ــه همــه ســوالات پاســخ صحیــح دادن ب

ــز نقــدی اعطــا شــد. ــه ســه نفــر از آ ن هــا جوای ب



12

پویش اهدای خون

11 مهر 1401

»پویـش اهـدای خـون« ۱۱ مهـر مـاه ۱۴۰۱ بـا شـعار »هـر 
بخـش  حیـات  نفسـی  ماننـد  تـو  خـون  از  قطـره 

اسـت«، برگـزار شـد. 
احمـر  هـلال  دانشـجویی جمعیـت  کانـون 
بـا همـکاری بسـیج کارکنـان دانشـگاه  و 
تهـران  اسـتان  خـون  انتقـال  سـازمان 
هـدف  بـا  را  خـون«  اهـدای  »پویـش   ،
افزایـش  و  دوسـتی  نـوع  فرهنـگ  ترویـج 

ذخیـره بانـک خـون سـازمان انتقـال خون و 
همچنیـن کمـک بـه بیمـاران نیازمنـد برگـزار 

کـرد. ایـن پویـش ۱۱ مهر مـاه در محل ضلـع جنوبی 
مسـجد قـدس، برگـزار شـد.

گزارش اولین و دومین و سومین کارگاه آموزشی تزریقات

اولیـن دوره  ی کارگاه تزریقـات کانـون هـلال احمـر تربیت مدرس 
ویـژه دانشـجویان، آذر مـاه 1401 طـی دو  جلسـه و دو سـاعته با 
 ICU تدریـس آقـای محمـدی، کارشـناس پرسـتاری و سرپرسـتار

بیمارسـتان مدائـن، بـا اسـتقبال دانشـجویان و کارمنـدان به 
پایـان رسـید. در ایـن دوره انـواع تزریق های پوسـتی، وریدی، 
زیرپوستی و عضلانی به تفکیک توضیح داده شده و به شکل 
عملـی روی ماکـت تمرین شـدند. هم چنین نحوه ی سـاختن 
محلول هـای ترکیبـی، نحـوه ی اضافـه کـردن آب مقطـر بـه 

مـاده ای کـه قرار اسـت تزریـق شـود )در صورت لـزوم(، 
ملاحظـات مربـوط به غـلاف، تفاوت انواع سـرنگ ها، 
نحوه ی تزریق سـرنگ در سِـرُم، موارد حساس، موارد 
انژیوکـت،  از  اسـتفاده  نحـوه ی  شـوک، رگ گیـری، 
انـواع مختلـف انژیوکت، نحوه ی کار بـا مریضان یا 
امدادجویـان بـدرگ، زاویه های مناسـب تزریـق و... 

به تفصیل در کارگاه به شـکل نظری و عملی کار شـد.
دومیـن دوره ی ایـن کارگاه دی مـاه 1401 بـا سـرفصلی 

آقـای  تدریـس  بـا  مجـدداً  سـاعت،  تعـداد  همـان  و  مشـابه 
دانشـجویان  ویـژه  نیـز  کارگاه  ایـن  گرفـت  صـورت  محمـدی 
بـود. ایـن کارگاه عـلاوه بـر دومیـن کارگاه تزریـق، اولیـن کارگاه 
مخصـوص کارمنـدان انجمـن هلال احمـر تربیت مـدرس نیز بود.

امـا سـومین و آخریـن دوره کـه نهـم بهمـن مـاه 1401 برگـزار 
شـد، با سـرفصل مشـابه ویژه کارکنـان دانشـگاه تربیت مدرس 
بـود. امیـد اسـت کـه در آینـده کارگاه  های مشـابه برگـزار گردد.




